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داده به شـــبکه نیســـت؛ بلکه گامی در 
جهت بازتعریف ساختار بازار برق و نقش 
شرکت‌های فناوری در حکمرانی انرژی 

عصر هوش مصنوعی است.
نگرانی اصلی در این میان، اما پدیده‌ای 
است که در اقتصاد انرژی با عنوان انتقال 
هزینه یا یارانه پنهان شناخته می‌شود. 
اگر قواعد شـــفاف وجود نداشته باشد، 
ممکن است خانوارها و کسب‌وکارهای 
کوچک، به‌طور غیرمســـتقیم بخشـــی 
از هزینـــه توســـعه زیرســـاخت‌هایی را 
بپردازند کـــه عمدتاً برای شـــرکت‌های 
بـــزرگ فنـــاوری ایجادشـــده اســـت. از 
همین رو، یکـــی از مهم‌ترین جنبه‌های 
دســـتور FERC، الزام اپراتورهای شبکه 
به شفاف‌سازی هزینه‌های اتصال است. 
این اقدام می‌تواند به ایالت‌ها اجازه دهد 
سیاســـت‌های دقیق‌تری برای تقســـیم 
هزینه‌ها طراحی کنند و مانع شکل‌گیری 
تعهدات مالی مبهم شوند. به‌بیان‌دیگر، 
FERC تـــاش می‌کند مســـأله‌ای را که 
تاکنون در بسیاری موارد در یک »جعبه 
سیاه«  میان شرکت برق، اپراتور شبکه 
و ســـرمایه‌گذار باقی می‌مانـــد، به حوزه 

نظارت عمومی وارد کند.
 

امکان تغییر مرزهای فدرالیسم 
آمریکا در عصر هوش مصنوعی

تصمیم اخیر FERC پیـــش از آنکه یک 
اقدام فنی درباره اتصـــال مراکز داده به 
شبکه برق باشد، یک آزمون بزرگ برای 
ساختار حقوقی انرژی آمریکا محسوب 
می‌شـــود؛ آزمونی کـــه در آن، مرز میان 
اختیارات دولـــت فـــدرال و ایالت‌ها در 
عصر فناوری‌های پرمصرف دوباره مورد 

بررسی قرارگرفته است.
در نظام حقوقـــی آمریکا، بـــازار برق بر 
پایه نوعی تقســـیم پیچیـــده صلاحیت 
شـــکل‌گرفته اســـت. بر اســـاس قانون 
فـــدرال بـــرق، دولـــت فـــدرال عمدتـــاً 
مسئول تنظیم بازار عمده‌فروشی برق، 
انتقال بین‌ایالتی و تضمین دسترســـی 
منصفانه به شـــبکه اســـت؛ در مقابل، 
ایالت‌ها اختیار گســـترده‌ای بر فروش 
خرده‌فروشی برق، شـــرکت‌های توزیع 
و سیاســـت‌های محلـــی انـــرژی دارند. 
این تقســـیم صلاحیت، در دوران رشد 
تدریجی مصرف برق قابل مدیریت بود؛ 
اما ظهور مراکز داده هوش مصنوعی، این 
مرزهای سنتی را با چالشی جدی روبه‌رو 

کرده است.
یک مرکـــز داده بـــزرگ، ازنظـــر حقوقی 
ممکن است تنها یک »مشـــترک برق« 
باشد؛ اما ازنظر اقتصادی و فنی، می‌تواند 
به‌اندازه یک شـــهر انـــرژی مصرف کند. 
اتصال چنین بار عظیمی به شبکه، دیگر 
صرفاً یک رابطه میان شرکت برق محلی 
و یک مشـــتری نیســـت؛ بلکه می‌تواند 
بر ظرفیـــت انتقال برق، قیمـــت انرژی 
و امنیت شـــبکه در چندیـــن ایالت اثر 
بگذارد. همین موضوع باعث شده است 
که برخی نهادهای ایالتی و شرکت‌های 
 FERC برق نســـبت به افزایش نقـــش
هشـــدار دهند. نگرانی اصلـــی آنها این 
است که تنظیم‌گر فدرال، با ورود به حوزه 
اتصال بارهـــای بـــزرگ، به‌تدریج دامنه 
صلاحیت خود را گسترش دهد و تعادل 
تاریخی میان دولت فدرال و ایالت‌ها را 

تغییر دهد.
نهادهایـــی ماننـــد مؤسســـه ادیســـون 
الکتریک )EEI( و انجمـــن تنظیم‌گران 
 )NARUC( خدمات عمومـــی ایالت‌ها
تأکیـــد کرده‌اند کـــه اصلاحـــات باید با 
همکاری ایالت‌ها و اپراتورهای منطقه‌ای 
شـــبکه انجام شـــود؛ نه از طریق تمرکز 
بیش‌ازحد قدرت در ســـطح فدرال؛ اما 
استدلال FERC متفاوت است. این نهاد 
معتقد است که مســـأله اصلی، تنظیم 
فروش برق به مصرف‌کنندگان نیست؛ 
بلکـــه اطمینان از آن اســـت که شـــبکه 
انتقال کشـــور بتواند به‌صـــورت منظم، 
شـــفاف و غیرتبعیض‌آمیز به تقاضاهای 
  FERC ،جدید پاســـخ دهـــد. درواقـــع
تلاش می‌کند میان دو ضرورت متعارض 
تعادل برقرار کند: نخست، جلوگیری از 
تبدیل‌شـــدن کندی مقررات به مانعی 
برای توســـعه اقتصاد هوش مصنوعی و 
دوم، جلوگیری از آنکه شـــتاب توســـعه 
مراکز داده، هزینه‌های پنهانی بر دوش 

سایر مصرف‌کنندگان برق قرار دهد.
 

از ژئوپلتیک نفت تا ژئواکونومی 
برق

تصمیم اخیر کمیسیون تنظیم مقررات 
انرژی فـــدرال آمریـــکا )FERC( را نباید 

صرفاً یک اصلاح فنـــی در قواعد اتصال 
شـــبکه دانســـت. این تصمیم می‌تواند 
پیامدهایی گسترده برای آینده اقتصاد 
دیجیتال داشته باشد: )1( برق به مزیت 
رقابتی اصلی اقتصاد هـــوش مصنوعی 
تبدیل می‌شود: در ســـال‌های گذشته، 
رقابت شـــرکت‌ها بر ســـر دسترسی به 
تراشـــه‌های پیشـــرفته و پردازنده‌هـــای 
گرافیکی قدرتمند )GPUs( متمرکز بود؛ 
اما اکنون یک عامل جدید وارد معادله 
قدرت شـــده اســـت: ظرفیت انرژی. در 
آینده، کشورها و مناطقی که برق ارزان، 
پایدار و قابل پیش‌بینی داشته باشند، 
مزیت بیشـــتری در جذب مراکز داده و 
سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی خواهند 
داشت. به‌عبارت‌دیگر، ظرفیت شبکه 
برق به شـــاخص جدید قـــدرت فناوری 

تبدیل خواهد شد.
)2( حقوق انرژی به بخشی از سیاست 
 FERC فناوری تبدیل می‌شود: تصمیم
نشان می‌دهد که آینده هوش مصنوعی 
فقـــط در آزمایشـــگاه‌های فنـــاوری یـــا 
وزارتخانه‌های صنعت تعیین نمی‌شود؛ 
بلکـــه در نهادهای تنظیم‌گـــر انرژی نیز 
رقم می‌خورد. قواعد اتصال شبکه، نحوه 
تخصیـــص هزینه‌ها، تعرفه‌هـــای برق و 
ساختار تنظیم‌گری، مستقیماً بر سرعت 
توسعه فناوری اثر خواهند گذاشت. به 
همین دلیـــل، حقوق انرژی بـــه یکی از 
اجزای سیاست صنعتی قرن بیست‌ویکم 

تبدیل خواهد شد.
بـــه  تراشـــه  از  کشـــورها  رقابـــت   )3(
زیرســـاخت منتقـــل می‌شـــود: قدرت 
هوش مصنوعی در آینده حاصل ترکیب 
چهارعنصر خواهد بود: تراشه پیشرفته؛ 
داده گســـترده؛ قـــدرت محاســـباتی؛ 
زیرساخت انرژی. کشوری که تنها یکی 
از این عناصر را داشته باشد، نمی‌تواند 
رهبری اقتصاد هوش مصنوعی را تضمین 
کند. رقابت آینده میان قدرت‌ها، رقابت 
میان »اکوسیســـتم‌های کامل فناوری–

انرژی« خواهد بود.
)4( عدالت توزیعی به چالش سیاســـی 
توسعه هوش مصنوعی تبدیل می‌شود: 
اگر هزینه توســـعه شـــبکه بـــرای تأمین 
بـــرق مراکـــز داده بـــر دوش خانوارها و 
صنایع کوچک قرار گیرد، توسعه هوش 
مصنوعـــی ممکـــن اســـت بـــا مقاومت 
اجتماعی روبه‌رو شود؛ بنابراین، مسأله 
فقط ســـرعت توســـعه فناوری نیست؛ 
بلکه نحوه تقســـیم منافع و هزینه‌های 
آن نیز اهمیت دارد. آینده اقتصاد هوش 
مصنوعی نیازمند تعادلی میان نوآوری و 

عدالت توزیعی است.
)5( بـــرق بـــه مؤلفـــه‌ای از امنیت ملی 
تبدیل می‌شود: همان‌گونه که در قرن 
بیســـتم امنیت عرضه نفت بخشـــی از 
راهبـــرد قدرت‌های بزرگ بـــود، در قرن 
بیست‌ویکم امنیت زیرســـاخت برق و 
مراکز داده نیـــز به موضوعـــی راهبردی 
تبدیـــل خواهد شـــد. قـــدرت نظامی، 
اقتصـــادی و فناورانـــه آینـــده، بیـــش از 
گذشـــته به ظرفیت محاسباتی وابسته 
خواهد بود؛ و ظرفیت محاسباتی بدون 

انرژی پایدار امکان‌پذیر نیست.
تصمیـــم FERC یـــک نقطه عطـــف در 
تاریخ حقـــوق انرژی آمریکا اســـت؛ زیرا 
نشان می‌دهد قواعد سنتی شبکه برق 
دیگر پاسخگوی اقتصاد دیجیتال جدید 
نیستند. جهان در حال عبور از دوره‌ای 
است که در آن نفت، محور اصلی قدرت 
ژئوپلتیکی بود و وارد دوره‌ای می‌شود که 
برق، زیرساخت اصلی قدرت محاسباتی 
خواهد بود. اگـــر نفت، موتـــور اقتصاد 
صنعتی قرن بیســـتم بود، بـــرق، موتور 
اقتصاد هوش مصنوعی قرن بیست‌ویکم 
است؛ اما تفاوت مهم این است که نفت 
عمدتاً مســـأله دسترســـی به یک منبع 
طبیعی بود؛ درحالی‌که برق مســـأله‌ای 
پیچیده‌تـــر اســـت: ترکیبـــی از تولید، 
شـــبکه، فناوری، حقوق، تنظیم‌گری و 
حکمرانی. به همین دلیل، رقابت آینده 
قدرت‌های بزرگ تنهـــا در کارخانه‌های 
تولید تراشـــه یا آزمایشـــگاه‌های هوش 
مصنوعـــی تعییـــن نخواهد شـــد؛ بلکه 
در نیروگاه‌ها، شـــبکه‌های انتقال برق، 
مراکز داده و نهادهای تنظیم‌گری انرژی 
رقم خواهـــد خـــورد. درنهایت، تصمیم 
FERC یـــک پیـــام روشـــن دارد: قدرت 
محاســـباتی بدون قدرت برقـــی امکان 
تحقـــق نـــدارد و همان‌گونه کـــه نفت، 
ژئوپلتیک قرن بیستم را شکل داد، برق 
و زیرساخت‌های انرژی هوش مصنوعی 
نیز در حال بازتعریـــف ژئواکونومی قرن 

بیست‌ویکم هستند.

 پس از بحران سویدا
طمعی که هنوز تازه است!

اگر به یاد داشته باشید، همین ایام یک سال 
پیش بود که در ســـویدا استان جنوبی سوریه 
و هـــم مرز بـــا ســـرزمین‌های اشـــغالی، میان 
نیروهای حکومت تازه شـــکل گرفته جولانی و 
برخی قبائل دروزی این استان درگیری‌هایی 
خ داد؛ درگیری‌هایـــی کـــه موجـــب شـــد  ر

اسرائیلی‌ها خیلی زود ورود کنند.
صهیونیست‌ها به بهانه حمایت از دروزی‌ها که 
بخشی از آنها در داخل سرزمین‌های اشغالی 
ســـاکنند، نه تنها برخی مناطق نظامی سوریه 
و حتی پایتخت دمشـــق را هـــدف حمله قرار 
دادند، بلکه پیشـــروی‌هایی را هـــم به داخل 
خاک ســـوریه انجام دادند. پیشروی‌هایی که 
البته مقدمه ایجاد یـــک منطقه حائل امنیتی 
در داخل ســـوریه و فراتر از استان سویدا مثل 
منطقه مهم جبل الشیخ شد و تاکنون هم در 
آن باقی مانده‌اند تا بر مناطق اشـــغالی سوریه 

بیفزایند.
با وجود کاهش شـــدت درگیری‌ها نســـبت به 
ســـال گذشـــته، ســـویدا هنوز به ثبات پایدار 
نرســـیده اســـت. دولت ســـوریه همچنان در 
تلاش اســـت حضور و نفوذ خود را در اســـتان 
افزایش دهد، اما بســـیاری از گروه‌های محلی 
نسبت به استقرار کامل نیروهای دولتی تردید 
دارند. از سوی دیگر، ســـاختار امنیتی استان 
همچنان متکی بر بازیگران محلی اســـت که 
از سوی بازیگران خارجی مثل صهیونیست‌ها 

حمایت می‌شوند.
در مجموع، یک ســـال پس از بحران، سویدا 
همچنـــان در مرحله‌گذار قرار دارد؛ اســـتانی 
که نه کامـــاً در کنترل دولت مرکزی اســـت، 
نه به خودمختاری رسمی دســـت یافته و نه از 
رقابت‌های منطقه‌ای و طمع صهیونیســـت‌ها 

مصون مانده است.
شـــیخ حکمـــت الهجـــری، رهبـــر دروزی‌های 
استان السویدا، به مناسبت یک سالگی کشتار 
این استان که از ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۵ آغاز شد گفته 
اســـت که ســـویدا ممکن اســـت به »کشوری 
مستقل« تبدیل شـــود یا تحت حمایت کشور 
دیگری)رژیـــم صهیونیســـتی( قرار گیـــرد. او 
همچنـــان از اســـرائیل بابـــت مداخله‌اش در 

جریان کشتار جولای ۲۰۲۵ تشکر کرده است!
سخن رهبران دروزی‌ها و بازنشر آن در فضای 
عبـــری نشـــان می‌دهد کـــه صهیونیســـت‌ها 
همچنان بر تغییر وضعیت میدانی سوریه طمع 
دارند. صهیونیســـت‌ها علیرغـــم چندین دور 
مذاکرات امنیتی با سوری‌ها و برخی تغییراتی 
که در نهایت منجر به لغـــو تحریم‌ها و خروج 
سوریه از لیست تروریستی توسط ترامپ شد، 
اما همچنان با چشـــم تردیـــد و میدان خطر و 

رقابت با ترکیه می‌نگرند.
تعلیق یک ساله بحران جنوب سوریه و حضور 
صهیونیســـت‌ها در جنوب و عدم حل شدن 
پرونـــده، مقدمه‌ای بر تغییـــر وضعیت جنوب 
استان سویدا هماهند بلندی‌های جولان پس 
از جنگ رمضان 1973 اســـت. تحولات نشان 
می‌دهد طمع رژیم در ســـوریه و استان سویدا 

تمام نشده و با حوصله و صبر دنبال می‌شود.

 

رسانه‌های عراقی: الزیدی پس 
از واشنگتن به تهران می‌رود

خبرگزاری نـــون به نقل از منابـــع محلی اعلام 
کرد که »علی فالح الزیدی« نخست‌وزیر عراق 
به دعوت مسعود پزشـــکیان، رئیس‌جمهوری 
ایـــران، هفته آینده ســـفری رســـمی بـــه تهران 

خواهد داشت.
این منبع می‌گوید که سفر پیش رو در راستای 
تقویت روابط دوجانبه تهـــران و بغداد و رایزنی 

درمورد مسائل مشترک است.
آنها به دستور کار رسمی این سفر و یا مدت آن 

اشاره‌ای نکرده‌اند.
علی فالح الزیدی که به واشـــنگتن سفر کرده، 
با بیان اینکه آمریکا یک شـــریک اســـتراتژیک 
برای عراق اســـت، گفـــت: »بغداد بـــرای عبور 
از چالش‌هـــای اقتصادی و فناوری به شـــریکی 

راهبردی مانند واشنگتن نیاز دارد.«
وی در دیدار بـــا دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا افزود: »این سفر با هدف ایجاد همکاری 
اقتصادی مستحکم میان عراق و آمریکا انجام 

شده است.«
وی اضافه کرد: »با پایـــان یافتن حضور نظامی 
آمریکا در عراق در چارچوب ائتلاف بین‌المللی 
مبارزه بـــا داعـــش، شـــاهد حضـــور اقتصادی 
شرکت‌های آمریکایی خواهیم بود و این روابط 
اجتماعـــی هســـتند کـــه از حوزه‌هـــای اقتصاد 

حمایت می‌کنند، نه مشارکت نظامی.«
نخست‌وزیر عراق پیش از این گفته بود که بعد 
از آمریکا سفرهایی به عربستان، ایران و ترکیه 

خواهد داشت.

جهان در 
حال عبور از 

دوره‌ای است 
که در آن 

نفت، محور 
اصلی قدرت 

 ژئوپلتیکی
بود و وارد 

دوره‌ای 
می‌شود 
که برق، 

زیرساخت 
اصلی قدرت 

محاسباتی 
خواهد بود

برق چگونه به گلوگاه ژئواکونومیک هوش مصنوعی بدل شد؟

از نبرد تراشه‌ها تا نبرد نیروگاه‌ها

تصمیم تاریخی اخیر کمیسیون تنظیم 
مقـــررات انـــرژی فـــدرال آمریکا نشـــان 
می‌دهد که رقابت جهانی بر ســـر هوش 
مصنوعی دیگر فقط بر ســـر تراشه‌های 
پیشرفته نیســـت؛ بلکه به نبردی بر سر 
برق، شـــبکه‌های انتقال، حقوق انرژی، 
امنیت ملی و ژئواکونومی زیرساخت‌های 

دیجیتال تبدیل ‌شده است.
رقابت جهانی بر ســـر هـــوش مصنوعی 
دیگر در کارخانه‌های تولید تراشه تعیین 
نمی‌شود؛ بلکه در نیروگاه‌ها، شبکه‌های 
انتقال بـــرق و اتاق‌هـــای تصمیم‌گیری 
نهادهای تنظیم‌گر انرژی رقم می‌خورد. 
این شـــاید مهم‌ترین تغییری باشـــد که 
امروز در اقتصاد و سیاســـت بین‌الملل 
در حال وقوع اســـت؛ تغییـــری که هنوز 
به ‌انـــدازه انقلاب تراشـــه‌ها مـــورد توجه 
قرار نگرفته؛ اما می‌تواند مســـیر رقابت 
میان قدرت‌های بزرگ را برای دهه‌های 
آینده بازتعریف کند. تا همین چند سال 
پیش، هرگاه ســـخن از رقابـــت جهانی 
در حـــوزه هـــوش مصنوعـــی بـــه میان 
می‌آمد، نگاه‌ها به سمت نیمه‌هادی‌های 
پیشـــرفته، کارخانه‌های تولید تراشـــه، 
پردازنده‌های گرافیکی، مدل‌های زبانی 
بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های میلیارددلاری 
غول‌هـــای فنـــاوری معطوف می‌شـــد. 
کمبود تراشه، محدودیت اصلی توسعه 
هوش مصنوعی تلقی می‌شد و دولت‌ها 
میلیاردها دلار برای بومی‌سازی صنعت 

نیمه‌هادی هزینه می‌کردند.
امـــا امـــروز، معادلـــه قـــدرت به‌آرامی در 
حال تغییر اســـت. حتی پیشرفته‌ترین 
تراشه‌های جهان نیز بدون دسترسی به 
برق پایـــدار، ارزان و قابل‌اعتماد، چیزی 
بیـــش از قطعاتـــی خاموش نیســـتند. 
آمـــوزش یـــک مـــدل پیشـــرفته هوش 
مصنوعی یا بهره‌برداری از یک مرکز داده 
نسل جدید، به مصرف برق در مقیاسی 
نیاز دارد که تا همین چند سال پیش تنها 
در صنایع فولاد، آلومینیوم یا مجتمع‌های 
بزرگ پتروشیمی مشاهده می‌شد. به‌بیان 
‌دیگر، جهان از »نبرد تراشه‌ها« وارد »نبرد 
نیروگاه‌ها« شده است. این تغییر پارادایم، 
فقط یـــک تحول فناورانه نیســـت؛ بلکه 
نشانه ظهور نوعی ژئواکونومی برق است؛ 
نظمی نوظهور که در آن، ظرفیت تولید 
بـــرق، کیفیت شـــبکه انتقال، ســـرعت 
اتصال به زیرساخت و کارآمدی نهادهای 
تنظیم‌گـــر، به همـــان انـــدازه تراشـــه و 
الگوریتم، در تعیین جایگاه کشـــورها در 
اقتصاد دیجیتال نقش خواهند داشت. 
در این چارچوب، تصمیم اخیر کمیسیون 
تنظیم مقـــررات انـــرژی فـــدرال آمریکا 
)FERC( اهمیتـــی فراتـــر از یـــک اصلاح 
مقـــررات اداری پیدا می‌کنـــد. این نهاد 
که وظیفه تنظیـــم بازار عمده‌فروشـــی 
برق و نظارت بر شبکه انتقال بین‌ایالتی 
را برعهـــده دارد، با اقدامی کم‌ســـابقه به 
شش اپراتور بزرگ شبکه برق آمریکا تنها 
60 روز فرصت داده است تا قواعد اتصال 
بارهای بزرگ، به‌ویژه مراکز داده را اصلاح 
یا از آنها دفاع کنند؛ در غیر این صورت، 
خـــود FERC مقـــررات جدیـــد را تدوین 
خواهد کرد در نگاه نخست، این تصمیم 
شـــاید صرفاً یک اختـــاف فنـــی درباره 
نحوه اتصال یـــک مصرف‌کننده بزرگ به 
شبکه برق به نظر برسد؛ اما درواقع، این 
پرونده در نقطه تلاقی چند روند راهبردی 
قرارگرفته اســـت: انفجـــار تقاضای برق 
ناشی از هوش مصنوعی، رقابت فناورانه 
آمریکا و چین، افزایـــش نگرانی‌ها درباره 
امنیت انرژی، بازتعریف نقش دولت در 
سیاســـت صنعتی و چالش‌های ناشی از 
تقســـیم صلاحیت میان دولت فدرال و 
 FERC ایالت‌ها. به همین دلیل، تصمیم
را باید نخستین واکنش بزرگ حقوق به 
عصر هوش مصنوعی دانست؛ واکنشی 
که نشان می‌دهد فناوری، بسیار سریع‌تر 
از قواعد حقوقی و ظرفیت زیرساختی در 

حال حرکت است.

برق؛ گلوگاه اقتصاد هوش 
مصنوعی

در اقتصـــاد صنعتی قرن بیســـتم، برق 
تنها یکـــی از نهاده‌های تولید بـــود؛ اما 
در اقتصاد دیجیتال قرن بیســـت‌ویکم، 
به زیرســـاخت اصلی قدرت محاسباتی 
و توســـعه هوش مصنوعی تبدیل‌شـــده 
اســـت. هر پردازش، تحلیـــل، تصویر یا 
محتوای تولیدشـــده توســـط مدل‌های 
هـــوش مصنوعی، درنهایـــت به مصرف 
برق وابســـته اســـت و با بزرگ‌تر شدن 
مدل‌ها، نیاز آنها به انرژی نیز به‌صورت 
تصاعدی افزایش می‌یابد. از همین رو، 
برخـــی ابرمراکز داده در حال ســـاخت، 
به‌اندازه یک شـــهر متوسط برق مصرف 

خواهند کرد.
ایـــن تحول، پرســـش راهبـــردی رقابت 
جهانی را نیـــز تغییر داده اســـت. اگر تا 
دیروز رقابت بر سر تولید پیشرفته‌ترین 
تراشـــه‌ها بود، امروز پرسش اصلی این 
اســـت که کدام کشـــور می‌توانـــد برق 
کافی، پایدار و ارزان برای اقتصاد هوش 
مصنوعی خـــود فراهم کنـــد. درنتیجه، 
برق از یک کالای عمومی به یک دارایی 
راهبردی تبدیل شـــده که مســـتقیماً بر 
رقابت‌پذیری اقتصـــادی، امنیت ملی  و 
جایگاه کشـــورها در اقتصـــاد جهانی اثر 

می‌گذارد.
در این چارچوب، برق همان نقشـــی را 
بـــرای اقتصاد دیجیتال ایفـــا می‌کند که 
نفت برای اقتصاد صنعتی قرن بیســـتم 
داشـــت؛ اما برخـــاف نفت کـــه عمدتاً 
ســـوخت حمل‌ونقل و صنایع سنگین 
بود، برق امروز موتور داده، رایانش ابری، 

الگوریتم‌ها  و قدرت محاسباتی است.
از همین منظر، تصمیم اخیر کمیسیون 
تنظیم مقـــررات انـــرژی فـــدرال آمریکا 
صرفاً یک اصـــاح مقررات شـــبکه برق 
نیســـت؛ بلکه بخشـــی از راهبرد آمریکا 
برای حفـــظ برتـــری در رقابـــت جهانی 
هـــوش مصنوعی اســـت. چالش اصلی 
واشـــنگتن دیگر فقط توســـعه فناوری 
نیســـت؛ بلکه هماهنگ کردن سرعت 
توسعه زیرساخت انرژی با شتاب تحول 
فناوری است. در عصر هوش مصنوعی، 
همان‌گونـــه که کمبود تراشـــه می‌تواند 
توســـعه فناوری را متوقـــف کند، کمبود 
ظرفیت شـــبکه برق نیز به یـــک گلوگاه 
راهبردی برای رشـــد اقتصادی و رقابت 

ژئوپلتیکی تبدیل خواهد شد.
 

کیفیت تنظیم‌گری برق در اقتصاد 
هوش مصنوعی

رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی 
دیگر تنها بر ســـر تراشـــه‌های پیشرفته، 
ســـرمایه‌گذاری یا جذب استعدادهای 
کیفیـــت  بلکـــه  نیســـت؛  انســـانی 
زیرســـاخت‌های انرژی و کارآمدی نظام 
تنظیم‌گری نیز به عوامل تعیین‌کننده 
قدرت اقتصادی تبدیل ‌شده‌اند. اگر در 
گذشـــته ایالت‌های آمریکا برای جذب 
صنایع بـــزرگ بـــا عواملی ماننـــد زمین 
ارزان، نیروی کار، معافیت‌های مالیاتی 
و مشـــوق‌های ســـرمایه‌گذاری رقابـــت 
می‌کردنـــد، امروز یک مزیـــت راهبردی 
جدید بـــه این فهرســـت افزوده ‌شـــده 

اســـت: کیفیت تنظیم‌گری و ســـرعت 
دسترسی به شبکه برق.

برای شرکت‌های بزرگ فناوری، پرسش 
اصلی دیگـــر صرفاً قیمت برق نیســـت؛ 
بلکه این اســـت که چه زمانی می‌توانند 
به شـــبکه متصل شـــوند، چه میزان از 
هزینه توسعه زیرساخت را باید بپردازند 
و آیـــا چارچوب‌های حقوقـــی و مقرراتی 
در طول اجـــرای پروژه ثابت، شـــفاف و 
قابل پیش‌بینی خواهد بـــود یا خیر. در 
اقتصاد دیجیتال، سرعت تصمیم‌گیری 
و اطمینـــان حقوقی به‌انـــدازه ظرفیت 
تولید برق اهمیت یافته است؛ زیرا هرماه 
تأخیر در اتصال یک مرکز داده می‌تواند 
به معنای از دســـت رفتن میلیاردها دلار 
ســـرمایه‌گذاری و عقب ماندن از رقابت 

جهانی باشد.
این موضوع، علت اصلی نگرانی آمریکا 
را نیـــز توضیح می‌دهـــد. ایالات‌متحده 
همچنـــان پیشـــتاز توســـعه مدل‌های 
پیشـــرفته هـــوش مصنوعـــی و میزبان 
بزرگ‌ترین شـــرکت‌های فناوری جهان 
است، اما زیرســـاخت برق آن با شتاب 
تحول اقتصاد دیجیتال همگام نشـــده 
است. بخش عمده شـــبکه برق آمریکا 
در دوره‌ای طراحی شـــد که بزرگ‌ترین 
مصرف‌کننـــدگان انـــرژی، کارخانه‌های 
فولاد، صنایـــع شـــیمیایی و واحدهای 
تولیدی بودند؛ نه مراکز داده که به‌صورت 
شبانه‌روزی و در مقیاسی معادل مصرف 
برق یک شهر متوسط فعالیت می‌کنند.
این چالش با ساختار پیچیده حکمرانی 
برق آمریکا تشـــدید شـــده اســـت. بازار 
برق این کشـــور میـــان دولت فـــدرال، 
ایالت‌ها، شـــرکت‌های برق، اپراتورهای 
مستقل شـــبکه  )ISOs( و سازمان‌های 
منطقه‌ای انتقال )RTOs( تقسیم‌شده 
اســـت. هر یک از این نهادها بخشی از 
فرآیند صـــدور مجوز، اتصال به شـــبکه، 
قیمت‌گذاری یا توســـعه زیرســـاخت را 
برعهده دارنـــد. نتیجه ایـــن پراکندگی 
نهـــادی، افزایش بروکراســـی، اختلاف 
بـــر ســـر مســـئولیت‌ها، طولانی شـــدن 
فرآیندهای فنی و شکل‌گیری نااطمینانی 

برای سرمایه‌گذاران است.
برآوردها نشـــان می‌دهد کـــه میانگین 
زمان اتصال یـــک مرکـــز داده جدید به 
شـــبکه برق آمریکا اکنون از چهار سال 
فراتـــر رفته اســـت؛ درحالی‌کـــه چرخه 
نـــوآوری در صنعـــت هـــوش مصنوعی 
معمولاً کمتـــر از دو ســـال اســـت. این 
شکاف زمانی به‌خوبی نشـــان می‌دهد 
که ســـرعت تحـــول فنـــاوری از ظرفیت 
نهادهـــای تنظیم‌گر و زیرســـاخت‌های 
انرژی پیشـــی گرفته اســـت. در چنین 
شرایطی، حتی پیشرفته‌ترین تراشه‌ها 
و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها نیز بدون 
دسترسی به برق پایدار و اتصال به‌موقع 
به شبکه، مزیت رقابتی خود را از دست 

خواهند داد.
از همیـــن رو، ظرفیـــت شـــبکه بـــرق و 
کیفیت نظام تنظیم‌گری به دارایی‌های 
راهبـــردی اقتصـــاد هـــوش مصنوعـــی 
تبدیل‌شده‌اند. ایالت‌هایی که بتوانند 
فرآیند اتصال مراکز داده را سریع، شفاف 
و قابل پیش‌بینی طراحی کنند، احتمال 

بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های 
آینـــده خواهنـــد داشـــت؛ در مقابـــل، 
مناطقی که با کمبـــود ظرفیت انتقال، 
تأخیرهای اداری یـــا اختلافات حقوقی 
مواجه هستند، ممکن است فرصت‌های 
تاریخـــی اقتصـــاد دیجیتال را از دســـت 

بدهند.
به همیـــن دلیـــل، پرونده مراکـــز داده 
دیگـــر صرفاً یک مســـأله فنـــی در حوزه 
برق نیســـت؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین 
پرونده‌های ژئواکونومی برق تبدیل‌شده 
اســـت. در ایـــن چارچـــوب، کارآمـــدی 
نهادهای تنظیم‌گر، شـــفافیت مقررات 
و توان توسعه شبکه برق، همان نقشی 
را بـــرای اقتصاد هـــوش مصنوعـــی ایفا 
می‌کنند که دسترسی به منابع انرژی و 
سرمایه در انقلاب‌های صنعتی گذشته 
ایفا می‌کرد. از این منظر، تصمیم اخیر 
FERC صرفاً اصلاح چند مقـــرره اداری 
نیســـت، بلکه تلاشـــی برای رفع یکی از 
مهم‌تریـــن گلوگاه‌های رقابـــت فناوری 
آمریکا در عصر هوش مصنوعی اســـت؛ 
عصری که در آن، مزیت کشورها نه‌تنها 
با قدرت محاســـباتی، بلکه بـــا کیفیت 
حکمرانـــی انرژی نیز ســـنجیده خواهد 

شد.
 

نسل جدید رابطه هوش مصنوعی 
و شبکه برق

یکـــی از مهم‌ترین ابعـــاد رویکرد جدید 
FERC، توجه به مفهوم انعطاف‌پذیری 
بار اســـت؛ رویکردی که می‌تواند رابطه 
سنتی میان مصرف‌کنندگان بزرگ برق 
و شبکه را دگرگون کند. در الگوی سنتی، 
مصرف‌کنندگان صرفـــاً دریافت‌کننده 
بـــرق بودنـــد، امـــا مراکـــز داده هـــوش 
مصنوعی می‌توانند با زمان‌بندی بخشی 
از پردازش‌هـــای خود، مصـــرف برق را از 
ســـاعات اوج بار به دوره‌های کم‌مصرف 
منتقل کنند یا در زمان فشار بر شبکه، 
به‌طور موقت مصـــرف خـــود را کاهش 
دهند. این قابلیت، مراکز داده را از یک 
مصرف‌کننده پرمصرف بـــه ابزاری برای 
مدیریت پایداری شبکه تبدیل می‌کند 
و می‌توانـــد نیاز به ســـرمایه‌گذاری‌های 
پرهزینه در توسعه زیرساخت‌های انتقال 

را کاهش دهد.
همزمان، شـــرکت‌های بـــزرگ فناوری 
نیز در حال تغییر الگـــوی تأمین انرژی 
خود هســـتند. اســـتفاده از قراردادهای 
بلندمـــدت خرید برق، ســـرمایه‌گذاری 
بررســـی  و  نیروگاه‌هـــا  در  مســـتقیم 
بهره‌گیـــری از راکتورهـــای هســـته‌ای 
کوچک نشان می‌دهد که این شرکت‌ها 
دیگر تنهـــا خریدار برق نیســـتند، بلکه 
به بازیگـــران فعال بـــازار انـــرژی تبدیل 
می‌شـــوند. این روند، مرز ســـنتی میان 
صنعـــت فنـــاوری و صنعـــت انـــرژی را 
به‌تدریج از میان برمـــی‌دارد. در آینده، 
رقابت در حوزه هوش مصنوعی تنها به 
توسعه الگوریتم‌ها یا تراشه‌های پیشرفته 
محـــدود نخواهد بـــود، بلکـــه توانایی 
شـــرکت‌ها در تأمین و مدیریت منابع 
انرژی نیز به بخشی از مزیت رقابتی آنها 
تبدیل خواهد شد. از این منظر، تصمیم 
FERC صرفاً درباره تسریع اتصال مراکز 
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